
 

 

  آب زندگی و روضۀ ارم معنیّ 
  ١حافظدیوان روایت  جُستارگشایی دربارۀ معنای زندگی به

  شریفی فرشید سادات
  ٢پسادکتری دورۀ محقق و فارسی ادبیات و زبان آموختۀ دکتری دانش

  درآمد . ١
پاافتاده نیست. آشناست؛ اما تکراری و مبتذل نیست.  بیستم مهرماه جلالی، خبر ساده است؛ اما پیش

همۀ اتفاقات خوب این روز، مرا  بوی حافظ دارد. خرسندی از و از یک دهه است که بیست مهر رنگ بیش
که  »معنای زندگی«بار از زاویۀ  بهانۀ چند پرسش، منظومۀ فکریِ خواجه را بازنگرم؛ این بر آن داشت تا به

اینک یادداشت حاصل این بازنگری را به اعضای خانوادۀ حافظ و خوانندگان  هاست در آن مستغرقم. ماه
  ٣کنم. پیشکش میپژوهی  حافظعزیز دفترهای 

هنری یادآور  ادبی آثار در زندگی معنای بازتاب واکاوی برای پیشنهادی طرح در این بخش و در مرور
بسیاردان  یدانشمند  اگر که حتیی سرشار از پرسش سروکار دارد انسان با ۴،»معنای زندگی«شود که  می

نیز اجبار و  به زادنِ یافتن معنایی برای  به ی معطوفپرسشهم باشد، گریبانش از پرسشی کلان رها نیست؛ 
و کشیدن  و رنج »رنج«با فکرکردن به گذرد و  نیز تا مرگ محتوم در جبر میکه بخش اعظم آن  یزیستن

من و عزیزانم : «یابد تا بیندیشیم ناپذیر انسان) وسعت می (این دو رنج اجتنابمرگ  سپس تنهایی و 
کنیم،  معنای کارهایی که در این زندگی برای خود و دیگران میپس،  ؛میسال دیگر زنده نیستدویست 

  »معنا نباشد؟ نامعقول و عبث و بی ممکن استچیست و چگونه 
و  یهدفمند داران و باورمندان به  راه دین یابی نگریزد، یا به پاسخاو در پی این خارخار و البته اگر از 

معنای  جوید یا به راه سنگلاخی زیستن را می »کردنی کشف«معنای رود و  میهستی  یغایتمند 
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را برسد و درحقیقت، آن گرایان به معنایی فردی  فردگرایان و انسان رود تا مانند بسیاری می» آفریدنی«
  .ندک »جعل«خویش برای زندگی 

رساندن به مخاطب یا منتقدی که با دید  ما برای یاری» مسئلۀ«انداز، جویه و پویه و  در این چشم
 پیشنهادرا طراحی و به وی  ۵نظرگاهیشود، آن است که  رو می معناکاوانه با آثاری ادبی و هنری روبه

که بتواند برای واکاوی بسامان و روشمند معنای زندگی و نسبت آن با آرا و آثار پدیدآورندگان آثار  کنیم
رسان باشد و  ای) کارساز و یاری آثار متعدد و دورهو چه در بازخوانی  ها پژوهی چه در نمونهادبی و هنری (

  شود.ب بهسازی نیزهای عملی  کاربست با
ایم:  را بر این شش اصل استوار کرده ماننظرگاه بخشیدن  دفی، سامانانداز و با چنین ه از این چشم

شناسی با بینش اعتراضی؛ نسبت  و رنج  ها؛ نسبت رنج شناسی تنهایی؛ نسبت تنهایی با دیگر رنج گونه
نسبت های کافی وجود داشته باشد: هایی که داده در متن و ؛ها کاه رنج میرایی انسان با رنج و اعتراض؛

  .پدیدآورندۀ متنها با معنای زندگی در دید  دگی برای شخصیتمعنای زن
بردن از متن (آثار خلاق  ، بهرهکوششترین  بخش ، اطمینانفراینداین رسد در  نظر می باری به

  ها) است. آن بودن شرط متقن بهای  نامه زندگی متن (اطلاعات تاریخی نویسنده) و برون

  . متن مثنوی٢
ـــوی ای . الا١ ـــی آه ـــایی وحش  کج
 کس بـی دو سرگردان دو و تنها . دو٢
ـــا٣ ـــا . بی ـــال ت ـــدیگر ح ـــدانیم یک  ب
 مشـوش دشت این که بینم می . که۴
 رفیقـان ای بگوییـد شد خواهد . که۵
 درآیـــد پی مبـــارک خضـــر . مگـــر۶
ــــاپروردن وقــــت . مگــــر٧  آمــــد وف
 دانـــا پیـــر از یـــاد هســـت . چنیـــنم٨
 ســـرزمینی در رهـــروی روزی . کـــه٩
 داری انبانه در چه سالک ای . که١٠
 دارم دام گفتــــــا داد . جــــــوابش١١

ـــرا   ـــا م ـــت ب ـــدین توس ـــنایی چن  آش
 پــس از و پــیش از کمــین دامــت و دد

 تـــــوانیم ار بجـــــوییم هـــــم مـــــراد
 خـــوش و خـــرم نـــدارد چراگـــاهی
 غریبــــان یــــار کســــان بی رفیــــق

ــــن ز ــــتش یم ــــاری هم  گشــــاید ک
 آمــــد فــــرداً  تــــذرنی لا فــــالم کــــه

ــــم ــــد، فراموش ــــز نش ــــا هرگ  همان
ــه ــش ب ــت لطف ــدی گف ــینی ره رن  نش
 داری دانــــه گــــر بنــــه دامــــی بیــــا

ــــی ــــیمرغ ول ــــد می س ــــکارم بای  ش
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 نشانش آری دست به چون . بگفتا١٢
ــاروانی شــد روان ســرو آن . چــو١٣  ک
 دسـت از گل پای و می جام . مده١۴
 جـویی طـرفِ  و ای سرچشمه . لب١۵
 سـاز؟ بـدین آرد وزن چه من . نیاز١۶
 دوســتداران و رفتگــان یــاد . بــه١٧
 جــدایی تیــغ زد رحم بــی . چنــان١٨
 پـیش روان آب آمـدت نـالان . چو١٩
 مــدارا دیــرین همــدم آن . نکــرد٢٠
ـــر٢١ ـــارک خضـــر . مگ ـــد پی مب  توان
 بگـذر خرمهـره از و بـین گوهر . تو٢٢
 تحریر به آرم کلک ماهیّ  من . چو٢٣
ــا را . روان٢۴ ــرد ب ــم خ ــتم دره  سرش
 پیداست ترکیب این در بخشی فرح. ٢۵
 امیّــد طیــب ایــن نکهــت وز . بیــا٢۶
 است حور جیبِ  چینِ  ز نافه این . که٢٧
ـــان٢٨ ـــدر . رفیق ـــد یکـــدیگر ق  بدانی
 است همین گو نصیحت . مقالات٢٩

  

ــه ــا از ک ــان بی م ــیانش اســت نش  آش
 بانی دیـــده کن مـــی ســـرو شـــاخ چـــو
 سرمســت دهــر از مبــاش غافــل ولــی
 وگویی گفــت خــود بــا و اشــکی نــم
ــه ــی خورشــید ک  پرداز کیســه شــد غن

ــــق  بهــــاران ابــــر بــــا گــــرد مواف
ــه ــویی ک ــود گ ــنایی ســت نبوده خ  آش
 خــویش دیــدهٔ  آب از بخشــش مــدد

ـــــلمانان ـــــلمانان مس ـــــدا مس  را خ
 رســـاند تنهـــا بـــدان تنهـــا ایـــن کـــه
ــرزی ز  بگــذر شــهره نگــردد کــن ط

ــو ــون از ت ــم ن ــرس می والقل ــیر پ  تفس
 کشـتم بـود حاصـل کـه تخمی آن وز
 اجزاســت جــانِ  مغــزِ  و شــعر نغــزِ  کــه

ـــام ـــان مش ـــر ج ـــاز معط ـــد س  جاوی
ــه  اســت نفــور مــردم از کــه آهــو آن ن
 مخوانیـد بـر از شـرح است معلوم چو
 است کمین در هجران انداز سنگ که

  

  مثنویِ حافظپژوهی:  نمونه. ٣
  ها واکاوی تنهایی. ١-٣

و  ٧فـردی درونو  ۶فـردی  بـینرا در سه سـاحت تنهایی ها اروین د. یالوم  شناسان و در رأس آن جامعه روان
  کنند. بندی و بررسی می دسته اگزیستانسیال (وجودی)

یاد ما نیست)، انـواع نـوع  بودن که او به یاد کسی  (به» بودن مغفول«و  (فاصلۀ فیزیکی) »جداماندگی«
 خاطر نفع و ضرر طـرف مقابـل)، داشتن در رابطه صرفاً به (ارزش» نفسه ارزشمندنبودن فی«اول هستند و 

علاقـۀ  محبـت و«سـمت شـخص ثالـث)،  یکی از طرفین رابطه و گـرایش به(سردشدن مهر » بیگانگی«
  اند. های نوع دوم ) لایهها و عقاید ها، ایده آرزوها، آرمان(در  »ناشدگی درک«و احساس » طرفه یک
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دربرابـر اراده  بودن تنها و مسئول( »انتخاب«و  »آزادی«ناپذیر دربرابر  تنهایی تخفیفدر نوع سوم اما، 
قرار دارد.  خویشتن و عزیزان »میرایی«تنهایی انسان دربرابر ها) در کنار  خویش و نتایج آن های و گزینش

هم نزدیـک هسـتند و انـواع تنهـایی ازلحـاظ  انواع تنهایی بسـیار بـه بینباید درنظر داشت مرزهای  ،البته
 ،بنـابراین. هیئت یکدیگر درآیند گاه درعمل به اند؛ یعنی ممکن است یکسان انگاشته شوند یا نظری مشابه

طور  بتـوان بـهها،  بسا در بعضی نمونه تفکیک مرزها بسیار لغزنده است و چه ،های تنهایی در واکاوی لایه
  .کرد و نشان دادسراغ  آن را یکجامتفاوت  انواع زمان هم

دربرابـر مـرگ، بـاقی انـواع را نفسـه و تنهـایی  جز بیگـانگی و نداشـتن ارزش فی ، بـهمثنویِ حاضردر 
  نامید.» کاوی موزۀ تنهایی«شود بتوان این متن را  توان یافت که سبب می می

» کجـایی«پـذیرتر اسـت؛ امـا ایـن فریـادِ  هامـان باشـد، تحمل ها و انتخاب جداماندگی، اگر نتیجۀ کنش
چرایـیِ ایـن  است)، رنجِ بی شنو (که تا انتهای بین آهوی وحشی و خوانندۀ مثنوی در نوسان خطاب به روایت

  شنو در بیت دوم است. دهد و بارزترین قرینۀ این رنج نیز همدلیِ روایتگر و روایت جداماندگی را بازتاب می
هـای موجـود در مـتن  ترین لایـۀ تنهایی شدن از نخستین لایۀ تنهایی (جداماندگی) به عمیـق باری، پرت

هـای مثنـوی اسـت؛ کنشـگری ناخوشـایند و آزارگـر کـه  تنهایی (تنهایی دربرابرِ مرگ)، دومین ویژگی نظرگیر
آزارَد: از همـان  شـان مـی پذیری و میرایی بـا یـادآوری آسـیب نام دارد، در تمام مثنوی، همۀ تنهایان را» دهر«

آغاز مثنوی که از دام و کمین سخن در میان است تا آنجا که دهر سرمست است و همواره بایـد از او در بـیم 
اندازی و  انتهـا کـه سـنگ شود و در کنار سوگ او باید برای رفتگان گریست تـا آنجا که سرو کاروانی میبود تا 

  ).٢٩و  ١٧، ١۴ ،١٣ ،٢های  ترتیب در بیت هجرآفرینی مهرِ نامیمونِ او در پایان شعر است (به
هــای پنهــان شــاعر/روایتگر بــه انــواع تنهــایی را نیــز بایــد بــه  در کنــار ایــن دو نمــود اصــلی، اعتراض

  مان بیفزاییم:  سیاهه
زنـد  ناشدگی را رقم می ب است و نوعِ درکیغا» توانیم ار«به قید  ـ بیان نیاز به درک متقابل، که باتوجه

  )؛ ٣(بیت 
   س)؛١۵وگو بازتاب یافته است (بیت  برای گفت» با خود«قیدِ اشارت به غیابِ همدلی جز مخاطب که در ـ 

کـه در » طرفـه علاقـۀ یک«از  و نـوعی» بـودن مغفول«شدن دو جنس از تنهایی یعنـی  ـ بازتاب ترکیب
  ).٢٧و کنایۀ پرمعنای بیت ١۶و ١٣تا١١با ابیات ۵استغنای معشوقانۀ بیت (ترکیب بیت 

ــت، مــدام مــا را بــه  رفت در طــرح و پی البتــه، حــافظ بــا تنیــدن هوشــمندانۀ تنهــایی هــای روای
هـم در قامـت  دهـد:آن ها و ادراکات افراد مختلف با یکـدیگر) توجـه می (تفاوت دیدگاه ٨»پرسپکتیویسم«
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هـا و  نحوی که هـم تفـاوت بیان های عاشق، سالک، شاعر، عارف به وآمدهای مدام میانِ شخصیت رفت
  در رنجوری و تنهایی.شان مطرح شود و هم اشتراکشان دیدگاه

  ها نسبت تنهایی با دیگر رنجکالبدشکافیِ جبر: . ٢-٣
هـای ایـن مثنـوی بیندیشـید کـه رنـج اصـلی  گفتـه از تنهایی از خواندن و بازخواندن تبیینِ پیش شاید پس

تر و  ای عمیـق ساری و جاری در متن، در جبر ریشـه دارد؛ امـا رنـدیِ ذاتـیِ حـافظ در اینجاسـت کـه لایـه
ای کـه مجبوربـودن و جبراندیشـی  بضاعتی درجایگاه ریشـه توانی و بی دهد: کم تر را به ما نشان می فردی

  توان در این مثنوی نشان داد: کم این پنج نمود عمده را برای آن می میوۀ آن است و دست
مجبورست  ـ از نخستین بیتِ مثنوی، شاعر قادر نیست فاصلۀ فیزیکی را خود از میان بردارد و نتیجتاً 

  صرفاً به لابه و دعوت و شکوِه اکتفا کند؛
ای  رس است و جستن آن نیز بایستهشنو)، دور از دست ـ مراد و رضایت طرفین روایت (روایتگر و روایت

  است که معلوم نیست از این دو برآید؛
عرسـت جهانِ این ش ـ ناامنی مکرر زمین و زمان، هم علت ضعفِ آدمیِ محبوس در موقعیت و زیست

  ؛ کند ای معیوب آن را تقویت می زند و در چرخه و هم به آن دامن می
چنـان از دسـترس دور کـرده کـه بایـد بـرای  شدنِ ناتوانی با ناامنی، وفا را نیز همچون مـراد آن ـ جمع

د و بازیافت، لازم است دست به ریسمان آرامشِ تفـأل باورکردنِ اینکه ممکن است دوباره بتوان آن را پرور 
  )؛٧گوید: خدایا مرا تنها نگذار (در بیت قالب دعایی که در آن زکریای نبی میهم در  زد. آن

شرحی که در تیتر بعد آمـده اسـت،  ها، به کاه کاررفتنِ همۀ رنج وجودِ بهـ و نهایتاً در پایان مثنوی نیز  با
شود و نه انسان تواناتر  تر می امن نه جهان کند: شدنِ ناتوانی با ناامنی تغییری نمی بازهم نظم و نظامِ جمع
  های خویش. بر کنترل و کاستن رنج

  کاه  وجوی مُصرّانۀ رنج حافظ و جست. ٣-٣
گفتـه،  شناختی برای واکـنش حـافظ بـه آلامِ پیش روان ترین وصفِ اخلاقی ترین و ساده رسد کامل نظر می به

کـه در ایـن مثنـوی نیـز طیفـی رنگـین از هـا. بـرای همـین اسـت  کاه وجویِ مُصرّانۀ رنج همین باشد؛ جست
شده است:طلب حضورِ همدرد؛ تمرینِ توجـه و مراقبـت و رِفـق و وفـاپروردن؛ انتظـار و  ها عرضه تسلاّبخش

ومل بـدون غفلـت از دهـر؛  خجسته؛ تمسّک و تفأل به کلامِ ربّانی؛ مداومت در بزم گل امیدِ آمدنِ منجیِ پی
همه، تأکید بر سـه نکتـه را ضـروری  که این رانجام، نوشتن و سرودن.نگری؛ و س گریستن؛ خودکاوی و درون
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اعتـراض بـه انـواع   کـلان ٩(موتیف) ۀمای بودنِ این شعر که در آن از بن اول، غیراجتماعی/سیاسی سازد: می
هـا کـه در هـر دو شـکلِ  سـرودن بـرای کاسـتن از رنج دوم، اهمیّـتِ نوشـتن و ١٠صداقتی خبری نیسـت؛ بی

) و نیزِ نفْسِ سـرایش ایـن شـعر نمـود دارد و مـا را ٢٧تا٢٢از اهمیتِ نوشتن و سرودن (در ابیات گفتن  سخن
هـای ایـن  کاه انـدازد؛ و سـوم، اینکـه تمـامِ رنج کاهیِ نوشتن می یاد نگاه نویسندگان امروزی و مدرن به رنج به

  نیز در آن سهم دارد. گری های حافظ)، بیرونی نیستند؛ بلکه درون و درون کاه ابیات (و کلاً رنج

  چنین  حافظ و معمایِ معنای زندگی: صرفه و غایت و فلسفۀ زیستنی این. ۴
گویند، مرادشان ممکن است یکی از این سـه مفهـوم  ی زندگی می»معنا«دانیم که در فلسفه وقتی از  می

و  ١۴نـام دارد.» زندگی«در آنچه  ١٣»فلسفه«و  ١٢»هدف« ١١(صرفه)،» ارزش«ها:  باشد یا حتی مجموع آن
کار بـرد و بـه  توان بتوان همین سه مقوله را در پرسش از معنای اجزای زیرمجموعۀ زندگی نیز به البته می

  ها تسرّی داد. آن
شـدن معنـای زنـدگی در مـتنِ مثنـویِ  یابهای زیـر را بـرای دست گزاره تـوان پرسـش از این منظر، می

  کل اشعار حافظ، عرضه نمود: حاضر و سپس در گامِ بلندتر
هـای مختلـف  توانی و جبر، ترکیب های شعر حافظ با انواعِ کم دار انواع تنهایی به پیوندِ معنی . باتوجه١

  زند؟ های شعر او رقم می شناسی ها و رنج این دو در شعر حافظ چه کیفیتی برای رنج
های  اجتماعی حافظ مثل این مثنوی، رندانه . با عنایت به اینکه در کنار اشعارِ اخلاقی و غیر سیاسی٢

های مکملِ جبر و تنهایی در شعرِ حافظ چیستند و کـدام  برجسته و پرتعدادند، دیگر رنجاعتراضیِ او بسی 
ینی یا استعاری و ادبـی؟ و اگـر ایـن انواع از اعتراض را در پی دارند؟ عقلانی یا عاطفی، منفعل یا پویا و ع

  وکیف آن چگونه است؟ شوند، کمّ  انواع با هم ترکیب می
اشـعارِ حـافظ چگونـه اسـت و چـه کم پنهان است، در دیگر  یا دستغایب . مرگ که در این مثنوی، ٣

  ها دارد؟ کاه ها و رنج نسبتی با رنج
  اند؟ چگونه و با چه بسامدی در شعر حافظ بازتاب یافتههای درونی و بیرونی و مادی و ذهنی  کاه . رنج۴
نـام » زنـدگی«ها، معنای زندگی (ارزش و هدف و فلسـفۀ آنچـه  نهایت در جایگاهِ برآیندِ همۀ ایندر . ۵

  دارد) چیست؟
هاشان، ممکن اسـت معنـایی  ها و پاسخ قرینۀ همین پرسش وقت، ابیاتِ معناکاوانۀ حافظ هم به و آن

  دیگر بدهند.تازه و 
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  مثل این بیت که
ـــــــۀ ارم ـــــــدگی و روض ـــــــیّ آبِ زن  معن

  

 گـوار چیسـت؟ جز طرْفِ جویبار و میِ خوش  
  

بر استفهام انکاری (با معنـیِ چیـزی جـز ایـن  که از این زاویه و در کنارِ آینۀ مثنویِ حاضر، این بیت علاوه
گاهِ تواند کرد: آب زندگی و روضۀ ارم نیست)، معناهایی دیگر هم پیدا می ، آن خوشی است که انسانِ دردآ

گاه از رسیدن به ضرورتِ مجموعه معناجو در همین جهان و پس گاه  شدن ای از آ ها برای خـود و  کردن و آ
کند، ترکیبی دُردآمیز و دَردآمیز از: طلب حضورِ همدرد؛ تمرینِ توجه و مراقبت  وپا می شنویَش دست روایت

خجسته؛ تمسّک و تفأل به کلامِ ربّانی؛ مداومت در بزم  یدِ آمدنِ منجیِ پیو رِفق و وفاپروردن؛ انتظار و ام
نگرانه و سرانجام، کیمیای نوشتن و سـرودن کـه  ومل بدون غفلت از دهر؛ گریستنِ خودکاوانه و درون گل

ب برای ساختنِ معجونی از ایـن ترکیـ ،قدر کافی هوشیار و زنده باشند دهد اگر به به دیگران نیز امکان می
  .جهان بیرون و درونشان باشد بکوشند؛ با عیاری که مناسبِ زیست

  نوشت پی
بنیاد ملی نخبگـان نویسنده است که با تسهیلات حمایتی دورۀ پسادکتری  از پژوهش عنوان بخشی این مقاله به .١
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5. Stand-Point 
6. Interpersonal Loneliness 
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 اسـت: نیچـه داننـد کـه برآمـده از اندیشـۀ می» شـناختی معرفت نیهیلیسـم« آشکار از ای . این اصطلاح را نمونه٨
 منفـرد حقـایق از انبـوهی صـرفاً  هست، هرچه و ای در کار نیست و یگانه غایی حقیقت هیچ است مدعی او نظریۀ
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از هستی بازبسته است و کاربرد آن در بحث حاضر آن است کـه ایـن  انسان منظر)( پرسپکتیو به هریککه  است
نیهیلیسـم در « ،)١٣٨٩( ، مصطفیفرد عابدینی نک:باره  دراین هاست. ها و رنج ناشدگی پرسپکتو، عامل همۀ درک

  .١۴٨و١۴٧، ص١٠، شنقد ادبی، فصلنامۀ »های خیامی رباعی
9. Motif 

 اسـت ملکیـان مصطفی استاد آنِ  از آید، حاضر نظرگاه کار به که گونه آن صداقتی، بی انواع این تبیین . بهترین١٠
 رانـده سـخن آن از سـیمین از نـادر جـدایی فـیلم بررسـی بـه مربوط نشستی در ازجمله مختلف های مناسبت به که

 اسـت عبـارت) آشکار به پنهان از و( ترتیب به ساحت پنج این. یکدیگر با گانه پنج های ساحت بودن نامنطبق: است
 سـاحت و گفتـار سـاحت ،)ها خواسته( ارادی ساحت هیجانی، عاطفی احساسی ساحت معرفتی، عقیدتی ساحت:از
 صـادق شـخص دسـت، دو انطباق مثل باشد، منطبق دیگرکی بر املاً ک ساحت پنج این وقتی ایشان دید از. ردارک

 ماننـد دارد انـواعی و گیـرد می شـکل صـداقتی بی بیفتنـد، ناسـازگار بـاهم مختلـف درجـات به اینان اگر اما است؛
 از برآمده درواقع، که ریا و) است یکدیگر با چهارم و اول ساحت ناهماهنگی معلول که( گفتن دروغ یا گفتن ناراست

دانم، متن مکتوب این سخنان اسـتاد  که میآنجا است (تا) کردار( پنجم ساحت با) اراده( سوم ساحت ناهماهنگی
  نشر یافته است). ١٣٩٠شهریور٧تاریخ  ، بهاعتمادروزنامۀ  ٢٢۴٨از شمارۀ  ٨بار در ص نخست

11. Value 

12. Purpose 

13. Philosophy 

 ما معنای زندگی نزد مولانا؛ ایماژهای«نمونه درباب این سه معنای زندگی بنگرید به:مصطفی ملکیان،  رای. ب١۴
، نشـــرهای متعـــدد در اینترنـــت ازجملـــه در ایـــن نشـــانی: »دهـــد می شـــکل مـــا زنـــدگی معنـــی بـــه زنـــدگی از
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